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مکتب نرم افزاري شهید بروجردي و امنیت مردم نهاد
 علي ثابت1 

تاریخ دریافت: 91/2/6                            تاریخ پذیرش نهایی: 91/4/9

چکیده
معرض  در  مختلف  ادوار  در  اسلامی  ایران  فرد  به  منحصر  ژئوپولیتیک  و  ریاضی  موقعیت 
جدی                       و  گفتمانی  تحولات  این  در  است.  داشته  قرار  جدی  و  گفتمانی  عمیق  تحولات 
جا به جایی قدرت، ماهیت فرهنگی و بافت سرزمینی و انسانی این واحد سیاسي به شدت 
در معرض تحولات سیاسی، نظامی و امنیتی قرار گرفته است، به حدی که حافظه تاریخی 
داشتند،  قرار  تحولات  این  جدی  معرض  در  که  اقوامی  ویژه  به  مختلف  منظراقوام  از  را  آن 

همواره در حالت انتظار قرار داده است.
   در این فضای گفتمانی و شرایط سیاس ی امنیتی، ایران پساانقلاب اسلامی و جمهوری 
داوطلب   نیروهای  اعزام  شد.  کردستان  در  شورشگری  و  آشوب  موقعیت  وارد  نوپا  اسلامی 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرمان رو حبخش حضرت امام خمینی)رض( پس از غائله 
پاوه به کردستان انجام شد و اقدامات مؤثر در مدیریت ناامنی به سبک و سیاق مکتب نرم 
افزاری شهید محمد بروجردی با تأسی به مکتب انسان شناسی اهل البیت)ع( و مناسبات 
از  بروجردی  محمد  شهید  گرفت.  قرار  دستورکار  در  نهاد  مردم  امنیت  و  سیاست  قدرت 
جمله فرماندهان روندگرا بود و سعی وافری داشت که از شبکه دانشی و هیجانی ناشی از 
بنیان  معنا  معرفتی  نظام  به  افزاری  سخت  نظام  از  را  روتین  گری  نظامی  خصلتِ  تحولات 
رهنمون سازد. او مفهوم جدید معناسالاری را جایگزین قدرت سالاری روتین کرد و از قبل 
امنیت پژوهی  حوزه  در  نو  فازی  نهاد  مردم  سالاری  قدرت  مفهوم جدید  در  لوگوتراپی  این 
را  مدعا  این  ابعاد  است  درصدد  مقاله  آورد. این  میان  به  مناطق بحرانی  مدیریت  عرصه  در 
مطرح کند و از طرفی جایگاه روش و مکتب و فلسفه نظامی گری شهید محمد بروجردی را 

تا حدودی پس از گذشت سال ها غبار و مظلومیت آشکار سازد.
واژگان کلیدي

شهید محمد بروجردی،امنیت مردم نهاد،مکتب نرم افزاری،کردستان
1 . کارشناس ارشد مسائل استراتژیک
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یِبَتِ                                                                 وَ لقََدْ کَرَمْنا بنَِي آدَمَ وَ حَمَلْنَهُمْ فِي البَْرِّ وَ البَْحْرَ وَ رَزَقنَهُم مِّنَ الطَّ
نْ خَلَقْنَا تفَضِیلًا )70/اسراء( لْنَهُمْ عَلَي کَثِیرٍ ممِّ وَ فَضَّ

مقدمه
در مکتب انسان شناسي اسلام )با تأکید بر معارف شیعي( انسان جامع ترین دفتر غیب و 
شهود و کامل ترین مظهر واجب الوجود است. او با لطف حضرت حق و با تسلیم و تعبد 
محض خلافت محمّدیه )ص( و ولایت علویه، و قدرت ناطقة الهیه درصدد شناسایي 
عوامل اختفا و اظهار کرامت ذات الهیه خویش است. او با علم و معرفت به جاي جمع 
کتب به رفع حجب از قفس عقل هیولایي مي پردازد و به سوي عقل مستفاد و تدبیري 
به اذن الله در حرکت است. او در سپهر انقلاب اسلامي با بهره گیري از گام سوم عرفان 
عملي حضرت امام خمیني )سفر من الحق الي الخلق بالحق( قدم در گام چهارم )سفر 
من الخلق بالحق( گذاشت تا آرام و با نفسي مطمئن به سوي خیر مطلق از قفس خود 
)الدنیا سجن المؤمن و جنه الکافر( به عالم لاهوت با عقل کربلایي سفر کند. پرداختن 
به کرامت انساني، و دست یافتن به اقیانوس معرفت بدون توجه به امور زیرساختي در 

نظام کارگزاري میسور نیست. 
باید عوامل مختلفي را در نظام کارگزاري کارامد مورد توجه قرار داد تا ماهیت و 
مفهوم مأموریت این نظام کارگزاري براي تحقق کرامت اکتسابي مورد شناسایي قرار 
گیرد. اگرچه مجموعه و منظومه اي از عوامل در تحقق کرامت اکتسابي تأثیرگذارند، 
اما نقش محوري مدیران و شخصیت هاي تأثیرگذار به ویژه پس از انقلاب اسلامي در 
محیط ملي انکارناپذیر است. از این رو، پرداختن به اشخاص و در واقع دستیابي به 
نظام اندیشه اي و نوع معرفت به هستي شناسي امنیتي آنها در مواجهه با محیط در لبه 
از  این میان، شخصیت شهید محمد بروجردي یکي  آشوب، امري ضروري است. در 

موضوعات درخور پژوهش در حوزه امنیت پژوهي است.
دلایل مختلفي نگارنده را بر آن داشت که به شخصیت شهید بزرگوار به عنوان یکي از 

مؤلفه هاي امنیت پایدار بپردازد:
1. مظلومیت این شهید در طول سال هاي خدمت، به ویژه پس از شهادت؛ وي از 
جمله کساني بود که به آلیاژ قدرت هیچ گاه وارد نشد و همواره در مغناطیس نظام 
و در گستره  بود  آینده پژوه  و  آینده نگر  را ذره اي خدمتگزار مي پنداشت.  ولایي خود 

اندیشه انقلاب اسلامي خود را تعریف مي کرد.
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2. شهید بروجردي یکي از فرماندهان مؤلف و روندگرا در تحقق امنیت مردم نهاد 
بود.

3. سبک و اندیشه او به مثابه موضوعي مهم و جدي در حوزه امنیت پژوهي و به 
عنوان تجربه اي ماندگار در ردیف دستاوردهاي اندیشه اي و معنایي انقلاب اسلامي قابل 

تعریف است.

محتوا  تحلیل  توصیفي،  تاریخي،  روش  به  و  است  موردي  مطالعه اي  تحقیق  این 
مجموعه  واقع،  در  مي پردازد.  بروجردي  محمد  شهید  شخصیت  کاوش  به  تجربي  و 
روتین  گردآوري  مقدس  دفاع  مطالعاتي  مراکز  و  پژوهشگران  توسط  گردآوري شده 
منوگرافي رایج ژانرهاي دفاع مقدس است. نگارنده بر اساس مباني نظري و تئوریک در 
ساحت علوم انساني به نوعي برداشت هاي خود را از زمان حضور با شهید در کردستان 
و مطالعه آثار به جاي مانده و بیان مطالب دوستان و همرزمان شهید ترسیم کرده است. 

بدیهي است این برداشت کافي و تمام نیست و جاي نقد و بررسي دارد.

آسیب شناسي تک نگاشت ها
ادبیات دفاع مقدس به عنوان ابزاري براي بیان و تبیین وقایع و فراز و فرودهاي دوران 
مخملین دفاع مقدس همواره باید در موقعیت نقد و بازخواني جدي قرار گیرد. سیر 
فلسفي و چرایي تکوین این نوع ادبیات، مزیت ها، و پیشرو در معرفي تفکر الهي و نیز 
الگوپردازي و الگوسازي و... تبعات ناشي از ورود این ادبیات به عرصه طبع و نشر و 

پیشخواني مخاطبین این حوزه است.
دستمایه اولیة داده هاي این حوزه به روایت نقل و نقالي پا به عرصه وجود مي گذارد 

و با چاشني و جادوي هنر )انواع آن( به اوج تبلیغ و پیام رساني مي رسد.
بعضا این نقل قول ها و حرف و حدیث ها و منوگراف ها بر این نکته تأکید دارند که 
انسان فرشي دفاع مقدس را به انسان عرشي تشبیه و تبلیغ کنند و عمده توجهات را 
به تصویرسازي و انگاره پردازي انسان قدسي با هاله اي از نور در اطراف و اکناف و در 
سپهر تصویرسازي در محاق رمز و راز و حداکثر نمادسازي عاشورایي معطوف کنند. 
به یک معنا بسط شخصیت در روان شناسي و بازي و چیدمان واژگان و تشبیه باقي 
مي ماند و عکس رنگي در قاب سنتي، جلوة تمام عیار شخصیت شاهد شهیدان دستمان 
بن مایه هاي  به  تأسي  با  اسطوره اي  و  پهلواني  حماسي،  ادبیات  واقع،  در  مي گیرد.  را 
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فرهنگي و اعتقادي در این عرصه نضج گرفت.
ژانرشناسي این ادبیات مقوله اي بسیار مهم در انتقال مفاهیم بلند معنایي است. 
در واقع، زندگي نامه داستاني، تنها ژانري متداول است که همواره از آن استقبال شده 

است.
شیوه نگارش این مقاله به رغم شخصیت پرصلابت شهید بزرگوار، بر اساس مجموعه 
نمي تواند  لذا  است.  ایشان  برخي سخنراني هاي  احیاناً  و  و شنودها  و گفت  خاطره ها 
ابعاد وجودي این شخصیت فرهیخته را به اثبات برساند. نگارنده از طریق معنایابي، 
مفهوم شناسي و ساخت آن در قالب ادبیات تئوریک به بسط شخصیت و ابعاد وجودي 

)نرم افزاري( این شهید همت گماشته است.
به جرأت مي توان گفت هیچ یک از ارگان هاي ذي ربط بر اساس ادبیات تئوریک و 
نظري به شناخت و تبیین وجود و ابعاد مختلف سرداران دفاع مقدس نپرداخته اند و 
شخصیت پردازي واقعي متکي به مستندات ارائه نکرده اند. بیان چند نکته در خصوص 
ادبیات  و  سبک  کالبدشکافي  و  بسط  و  قبض  تمجیدها،  نگارش ها،  آسیب شناسي 

تولیدشده در این زمینه ضروري است:
1. برخي از این نوشته ها براي انتقال مفاهیم و نمادین کردن مفاهیم و پیام ها از 
طریق ادبیات نوشتاري رایج، به صورت ادبیات داستاني و رمان سعي فراوان کرده اند که 

تاریخ دوران دفاع مقدس ماندگار شود و در معرض نشر و اشاعه قرار گیرد.
در واقع با تجسید، نمادین سازي، سمبل سازي، مشابهت، مطابقت و ایجاد شور و 
احساس و عاطفه و قلم و چیدمان الفاظ و به تعبیري به سماع واداشتن مخاطب، او را 

با انواع و اقسام میزانسن هاي ادبي و تصویري به هدف مد نظر رهنمون کرده اند.
2. اسطوره سازي، قهرمان سازي و... ضروري است. اگرچه عمده این ادبیات داستاني 
به صورتي آزاد خواننده را به برداشت آزاد )امیدوارانه( رهنمون مي سازند، اما تأنس و 
تعاطف رمز ماندگاري آنها است. خواننده به نوعي در مارپیچ سکوت بین عشق و عقل 
در پیچ و تاب است. شاید میزان برداشت نظري، فلسفي و تئوریک کار به اندازه میزان 
قهرمان  و همزادپنداري  تعاطف  البته  نباشد.  زندگي نامه  رمان  داستاني  ادبیات  بسط 

همواره مانایي محتوا را در این گونه ادبیات حفظ مي کند.
از جمله روابط درون سپاهي، روابط  به دلایل مختلف  3. شهید محمد بروجردي 
بیرون سپاهي، روح آزادگي و ولایت پذیري، فقدان عقبه تشکیلاتي و سلوک حزبي و 
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تشخّص تبعي، و تفاوت سرزمیني و جبهه دفاعي، تشخّص سربازي خود را تشخص 
تبعي مي دید و آن را تشخّص وضعي )ولایت امر( مي دانست، 

شهید بروجردي در آلیاژ قدرت زمان داران، نه زمانه دارد و نه زمان مطرح شدن. 
محمد  لذا  مي کنند.  سیر  سکوت  مارپیچ  در  نیز  مقدس  دفاع  هم قطاران  و  دوستان 
بروجردي مثل همه پاسداران گمنام همواره در مسیر پیدا کردن پادگان و مقري براي 
تیپ خود است! و در نهایت پس از شهادتش به قائم مقامي قرارگاه حمزه سیدالشهدا 

)ع( ارتقا پیدا مي کند.
امکان  آن  گزاره هاي  و  مفاهیم  شناخت  و  نظریه پردازي  طریق  از  باید  واقع  در 
بهره برداري بیشتر از رویدادها و پدیده ها را فراهم کرد. با این روش مي توان به نکات 

زیر رسید:
1.  عرضه کردن هنجاره1

2.  عمومیت یا تعمیم پذیري2
3.  تبیین3

4.  عمل کردن به عنوان یک نظام فهرست سازي
5.  توسعه الگوي فکري

6.  نزدیک نمایي4
7.  تسهیل مناظره و تبادل اطلاعات در فرایند یادگیري

امنیت و ضد امنیت در محیط ملي پس از انقلاب اسلامي
1.  نظام و ساختارهاي امنیتي

رخداد انقلاب اسلامي تحولات شگرفي در ابعاد مختلف محیط ملي و فروملي به ویژه 
در مباحث امنیت ایجاد کرده باید این محیط را به لحاظ امنیتي قبل، حین و پس از 
انقلاب اسلامي به ویژه در محیط ملي و فراملي، به خصوص در کانون هاي بحران به 

دقت بررسي کرد.
ساختارها و نهادگرایي در پي انقلاب اسلامي و پس از آن دچار تحول گفتماني و 
دکترین شد. از این رو، تجارب این حوزه براي کادرهاي جوان و نوپاي انقلاب اسلامي نه 
1  . Noyms
2  . Generaliztion
3  . Explanation 
4  . Fovegrounding
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تنها در دسترس نبود، بلکه دستاوردها و تجارب در حوزه مدیریت مناطق و کانون هاي 
ایران در عصر  و دفاعي  امنیتي  و گفتمان  نبود. موقعیت  اشکال هم  از  بحران خالي 
پهلوي اول و دوم در راستاي نظام دفاعي راهبردي رقابت هاي بین المللي دولت ها قابل 
تعریف بود. نحوه شکل گیري ایدئولوژي رژیم پهلوي و وابستگي رضاخان و سلطنت به 
دولت هاي وقت و تأثیرگذار )آمریکا و انگلیس( مهندسي و مدیریت فرهنگي و تعامل با 
بنیادهاي فکري، اندیشه اي و سیاسي حاکم را به نحوي شکل مي داد که مردم و امنیت 

مردم نهاد نمي توانست کالاي مورد نظر رژیم باشد.
جنگ سرد، روابط با دولت ها و سیاست هاي راهبردي فرامنطقه اي ژئوسکیوریتي 
و اخذ نمایندگي در محیط فراملي امنیتي که ناتو و رژیم صهیونیستي از آن سر در 
مي آورند، ورود و ادغام در امنیت تجویزي و بایدي را در راستاي آمایش دفاعي امنیتي 
سرزمیني ناتو سامان مي داد. در واقع، روابط سیاسي، روابط امنیتي را سامان مي داد و 

هدایت مي کرد.
رژیم  ملي  امنیت  مسائل  متن  در  سال  بیست  قریب  »من  گوید:  مي  فردوست 
محمدرضا بودم و ریاست دفتر ویژه اطلاعات و قائم مقامي ساواک و ریاست بازرسي 
شاهنشاهي داشتم. رژیم پهلوي فاقد دکترین امنیت ملي منطبق با عوامل واقعي مؤثر 

در جامعه ایران بود. به همین دلیل سقوط کرد.«)فردوست،1731(
دکترین امنیت ملي در رژیم پهلوي یا اصولاً معنا و مفهومي نداشت، یا طرح هایي 
بود که قدرت هاي خارجي مسلط ایران بر اساس منافع خود بر حکومت ایران تحمیل 
جبهه اي  فرایندي  در  امنیتي  نهادهاي  و  سازمان ها  بوروکراتیک،  مي کردند.نظام 

مهندسي و ساماندهي مي شدند که همان قاعده سازي امنیتي است.
سه مکتب یا مدرسه اطلاعاتي تلاش مي کردند نظام امنیتي و اطلاعاتي رژیم پهلوي 
را تحت تأثیر خود قرار دهند: مکتب آمریکایي، مکتب انگلیسي و مکتب صهیونیستي. 
هر سه مکتب با توجه به فرایند مهندسي جبهه اي، اقدامات کنترلي )کنترل جمعیت 
منابع( و ضداطلاعاتي را در ابعاد مختلف در حوزه آمایش سرزمیني دفاعي ناتو و جنگ 
سرد سامان مي دادند. به تعبیري، هستي شناسي و انسان شناسي امنیتي رژیم پهلوي را 

در پارادایم این اندیشه باید معنایابي کرد.
شوروي،  عامل  مقربي  سرلشکر  انگلیسي ها،  توسط  قره ني  کودتاي  شبکه  کشف 
وجود پایگاه رادار در نکا )1340( براي پوشش هدف شوروي، تأسیس شبکه ماهوتیان 
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)شبکه غیررسمي به توصیه انگلیسي ها(، تأسیس شبکه بي سیم )در سال 1345 در 
مناطق شمال ایران به منظور اشغال احتمالي شوروي(، تأسیس شبکه کوک )کشف 
نارضایتي...(، شبکه سرگرد صفا پور )سازمان مخفي دفتر ویژه اطلاعات با هدف نفوذ در 
ساختار نیروهاي مسلح و انتظامي(، ارتباط ادارات دوم جاسوسي، سوم امنیت داخلي 
و هشتم ضدجاسوسي ساواک با سرویس رژیم صهیونیستي موساد، وجود سه پایگاه 
برون مرزي )در غرب و جنوب ایران که از سال هاي 1337 تأسیس شده بود( شامل 
پایگاه خوزستان، پایگاه ایلام و پایگاه کردستان )با مرکزیت مرز مریوان( همگي در 
راستاي جمع آوري راهبردي و عملیاتي اهداف رقابتي جنگ سرد مؤید این منطق است 
که ساختار و نهاد امنیتي از هر گونه ظرفیت و استعداد در چارچوب هاي اندیشه انقلاب 

اسلامي قابل دفاع و بهره برداري نبود.
از این رو، رفتار و گفتمان رژیم مبتني بر آموزه ها و نظریه امنیت هستي شناختي 
غرب و جنگ سرد بود. با اینکه رژیم مدعي رفتار ایدئولوژیک آریایي و پان ایرانیسم 
و  دیوان سالار  اداري،  سطوح  تمام  در  ایدئولوژیک  و  ملي  منش  و  رفتار  فقدان  بود، 
مراتب  به سلسله  امنیتي  تمام عیار  نظام  مباني  و  ارکان  بود.  بوروکراتیک آن مشهود 
هستي شناسي غرب )آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستي( مرتبط بود. محیط ملي و 
امنیتي رژیم در محیطي بالاتر و فرامنطقه اي ترسیم مي شد و مورد تحلیل و بازخواني 

قرار مي گرفت.
محیط ملي ایران پس از انقلاب اسلامي و کانون هاي بحران و مناطق لبه آشوب بر 
اساس نظریه بال پروانه در فرایند جابه جایي قدرت آن هم از نوع انقلابي آن مي توانست 
به سمتي میل کند که نه تنها محیط ملي را دستخوش تحولات ژرف کند، بلکه آثار 
آن در ابعاد مختلف در محیط منطقه اي و فرامنطقه اي تأثیرگذار باشد و در چارچوب 
تأثیرات نظریه ساختار ـ کارگزار آن هم از نوع شارژشده و شبه هوشمند قاعده بازي را 

از سطح محلي به سطوح مختلف از جمله راهبردي بکشاند.
در اینجا چند سؤال مطرح مي شود که پاسخ به آنها قابل تأمل است:

1. رخداد انقلاب اسلامي چه اتفاقي بوده است؟

2. در چه زماني اتفاق افتاد؟

3. در چه مکاني اتفاق افتاد؟
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4. با چه محتوایي به وقوع پیوست؟

انقلاب اسلامي کاملًا  از  با توضیح موارد فوق، فضاي محیط ملي و فروملي پس 
روشن مي شود:

1. جابه جایي قدرت )ابعاد راهبردي(

2. جابه جایي نظام )ابعاد فروملي و تأثیرگذار راهبردي(

3. جابه جایي آموزه ها )نظام نرم افزاري(

4. جابه جایي معادله ذهني از مقوله امنیت

5. محیط ها و امنیت دچار تغییر ماهوي شد.

6. امنیت بایدي و تجویزي فروریخت.

7. جبهه به دو صورت سیاه و سفید به جبهه سوم خاکستري و پیچیده تقسیم شد.

امنیت در حال شدن حالت منازعه آمیز غیرنهادي به  8. قاعده مندي و قاعده سازي و 
خود گرفت.

و  نظامات  فروپاشي  اما  اول محقق شد،  وهله  در  رژیم  فروپاشي  از  9. آرامش حاصل 
تحولات پسا انقلاب اسلامي احساس ناامني را تقویت و تا حدودي نهادینه کرد.

10. نهادهاي انقلابي و اطلاعاتي و امنیتي نوپا در این فضا و محیط تأسیس شدند.

و  بالغ  آنارشیسم  تابع  و  آنومیک  مضطرب،  شدت  به  داخلي  محیط  رو،  این  از 
نیمه بالغ شد که تبعات آن عبارت اند از:

 ـ صحنه نبرد اطلاعاتي جمهوري اسلامي را به میدان منازعه و دیپلماسي گفتماني و 
امنیتي شرق و غرب تبدیل کرد.

 ـ مناطق ایران به ویژه مناطق ملتهب تاریخي دست خوش جابه جایي نظم و امنیت 
ایلاتي،  مناطق  خوزستان،  )کردستان،  شدند  خود  تاریخي  ذهنیت  و  قاعده مندي  و 
عشایري، گنبد، حاشیه جدار مرزي(. این وضعیت حتي محیط پیراموني را که به لحاظ 

ساختاري در وضعیت مترصد به سر مي برد، درگیر کرد.
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 ـ تحرکات و سازماندهي وابستگان به نظام و رژیم گذشته تشدید شد.

 ـ احزاب داراي سوابق تاریخي به ویژه در مناطق ملتهب از جمله در حوزه شمال غرب 
ایران رشد یافتند.

 ـ جریان هاي ملي، مذهبي و چپ مجدداً سامان یافتند.

محیط امنیتي ایران پس از انقلاب اسلامي در چنین فضایي شکل گرفت.
آثار تبلیغات و عملیات رواني و شدت فعالیت گروه ها و دستجات سیاسي، اجتماعي، 

فکري و اندیشه اي با شتاب و سرعت فضاي رواني را کاملًا پر کرد.

2. توصیف تئوریک و نظري محیط امنیتي جمهوري اسلامي پس از انقلاب اسلامي
ملتهب  و  بحران  کانون هاي  ویژه  به  اسلامي  انقلاب  پي  در  امنیت  تبارشناسي  بحث 
وضعیت  توصیف  و  تبیین  در  هرمنوتیکي  حتي  و  دیالتیکي  جدال  است.  تأمل  قابل 
و تجویزهاي ناشي از آن در خصوص متافیزیک و رابطه آن با فیزیک امنیت در این 
مناطق حائز اهمیت جدي است. رقابت و تفسیر زندگي و مدل زندگي امن و نسبت 
وابستگي آن با حقایق امن سراسر این کانون و محیط ها را )در سطح نخبگاني وتوده( 

به خود مشغول داشت.
آثار باقي مانده در مدیریت امنیتي رژیم گذشته در اعمال مدیریت آگاهانة ناامني 
و جدایي انسان از انسان، نفي نظام و خرد معرفت شناسانه و هستي شناختي پارادایم 
براثر ناهمخواني میان گفتمان رسمي و عملکرد  ایجادشده  حاکم بود. گپ و شکاف 
و  شد  قدرت  جابه جایي  و  فروپاشي  پي  در  آن  تشدید  و  ناامني  بروز  موجب  واقعي 
به عنوان  پیدا کرد. محیط کردستان  تداوم  تاریخي مردمان کرد  در حافظه تکویني 
امنیت  نظریه  منظر  از  پایش  و  خوانش  فرایند  در  ملي  محیط  جدي  و  مهم  بخش 

هستي شناختي به عنوان مطالعه موردي قابل بررسي جدي است.
خطه  این  در  ضدامنیت  و  امنیت  تبارشناسي  تبیین  در  است  معتقد  نویسنده 

رفتارشناسي منبعث از نظریه فوق مي تواند به انسان شناسي کردي ما کمک کند.
ناگفته نماند امروز به دلیل گستردگي علوم انساني و تداخل موضوعات با یکدیگر 
انواع نظریه ها در این حوزه را با نوع ایستار پژوهش و پژوهشگر مي توان در تحلیل و 
کالبدشکافي پدیده ها مورد استفاده قرار دارد و در نهایت با نظریات دیگر آنها را نقد 
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کرد، اما نگارنده نظریه امنیت هستي شناختي را به رغم قیل و قال هاي پیرامون براي 
این مقوله انتخاب کرده است و آن را منطقي و نزدیک به میدان مي داند.

آنتوني گیدنز در تحلیل جامعه شناسي مدرنیته پیشرفته، امنیت هستي شناختي را 
به صورت نیاز اساسي و اولیه افراد به »احساس نوعي تداوم و نظم در حوادث، از جمله 
آنهایي که مستقیماً در محیط ادراکي فرد قرار ندارند« تعریف مي کند.)لک زایی،9831(

از این رو، امنیت از نظر هستي شناختي، داشتن پاسخ در سطح ناخودآگاه علمي 
براي پرسش ها و مسائل وجودي بنیادي است که همه زندگي بشري به گونه اي با آن 

سروکار دارد و به آن مي پردازد.
امنیت هستي شناختي پیش نیاز کارگزاري و هویت شخصي و خودشناسي است. از 
این رو هرگونه اقدامي که آرامش رواني افراد را بر هم زند و موجب از بین رفتن هویت 
و تصورات تسلي بخش وي از زندگي و محیط اطرافش شود، مي تواند به ناامني رواني 

و هستي شناختي وي منجر شود.
تاریخي  با توجه به مبحث قبلي قابل رؤیت است و در مسیر طولاني  این مقوله 
و بحراني و خونبار تا موفقیت کردستان در سپهر وقایع پس از انقلاب اسلامي تداوم 
داشته است. در واقع، این موضوع از جنبه فردي عبور و به دولت ها و واحدهاي سیاسي 

نیز سرایت کرده است.
به یک معنا تنها افراد نیستند که در پي کسب امنیت هستي شناختي اند، بلکه تمام 
کنشگران اجتماعي از جمله کشورها به دنبال تأمین امنیت هستي شناختي یا »امنیت 
هویتي« خود هستند. از این دیدگاه، کشورها نه تنها درصدد تأمین امنیت فیزیکي و 
مادي سرزمین و ساختار حکمراني خود هستند، بلکه هویت خویش را به عنوان یک 
بازیگر متحد حقوقي جست وجو مي کنند که سرچشمه و منشأ برتري ها و منافع پایدار 

آنهاست.
اصطلاح »بازیگر متحد حقوقي« بنیادي ترین مقوله در مباني و طراحي مهندسي و 
مدیریت امنیت پایدار در حوزه مطالعات امنیت پژوهي است. از این منظر و این رهیافت 
در مقولهِ مدیریتِ بحرانِ مناطق و کانون هاي ملتهب و حساس، به ویژه در تحولات 
مناطق شمال غرب کشور، کردستان نقطه آغاز تحلیل رمز عملیاتي در کالبدشکافي 

مکتب شهید محمد بروجردي )مکتب نرم افزاري( است.
برخي محققان معتقدند در اینجا دو مفهوم دیگر به عرصه کنش دولت ها ورود پیدا 
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مي کنند که با امنیت هستي شناختي گره خورده اند: مفهوم شرم و مفهوم عزت.
شرم استعاري است براي فهم این موضوع که چگونه گسست هاي هویتي مي توانند 
دولت ها را وادارند که کنش هاي اجتماعي را به زبان منافع امنیتي فیزیکي دنبال و در 

عین حال، امنیت هستي شناختي را تقویت کنند.
در واقع، محیط کردستان در مقیاس محیط ملي و نسبت تحلیل و توصیف و تبیین 
کارگزاري  نظام  ویژه  )به  آن  نوپاي  نظام  و  اسلامي  انقلاب  آموزه هاي  با  آن  وضعیت 
آشوب زده( مطرح است. بنابراین، مفهوم شرم را باید در قالب اعمال فیزیکي امنیت به 

طور طبیعي دنبال کرد.
انسان ها و کشورها مي کوشند از همه هزینه هاي شرم اجتناب کنند، با این حال، 
با  اعمالش  چگونه  مي کند  درک  فرد  که  معناست  این  به  زیرا  است،  لازم  آن  وجود 
برداشتن از کیستي و هویت خویش ناسازگار است یا مي تواند باشد. در سطح دولت ها، 
مفهوم شرم به نگراني دولت درباره منطبق سازي اقدامات خود با روایتي که براي توجیه 
ناامني  به معناي احساس  باز مي گردد. در واقع، شرم  به کار مي گیرد،  رفتار خویش 
نسبت به مسائل هویتي است. در کردستان، نظام کارگزاري آشوب زده پس از فروپاشي 
رژیم و ورود کارگزاران جدید به طور طبیعي دیالتیک عرضه و تقاضا را در میدان و 
عادت واره هاي یکدیگر تحت تأثیر قرار مي داد، زیرا هر دو به دنبال بروز و ظهور کنش 

منبعث از عزت بودند.
در  اخلاقي  یا  جمعي  نفع  و  عقلي  یا  شخصي  نفع  بین  تعارض  مدعي اند  برخي 
نظریه هاي اجتماعي، از طریق بررسي این نوع کنش قابل خوانش است. به زعم برخي، 
عزت مي تواند امتداد غرور فردي تلقي شود و در خدمت نفع یک کارگزار قرار گیرد. 
موقعیتي ناب مثل کردستان و کانون هاي ملتهب کالایي مرغوب و فربه شده اي است 
این کانون ها قرار  که کارگزار هوشمند به راحتي آن را سرمایه مهندسي و مدیریت 
مي دهد. به تعبیري، کارگزار با اقدام »عزتمندانه« شهرت یا اعتباري کسب مي کند و 
مي تواند آن را به عنوان سرمایه خرج کند تا بقا و تأمین منافع خویش را تضمین کند.

بنابراین، معادله اي جدید به وجود مي آید:
1.  بین خدشه دار شدن این سرمایه )عزت( در سطوحي از آن و بازسازي آن از طریق 

اقدام انقلابي تناسبي وجود دارد.

2.  این نظریه در رفتارشناسي  مقاومت اسلامی در سرزمین هاي اشغالي نیز قابل توجیه 
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است. معادله زیر سؤال رفتن عزت آنها و بازتولید ذلت امنیت فیزیکي آنها را از بین 
مي برد، اما امنیت هستي شناختي و هویتي آنان را تأمین مي کند.

نیازهاي  تأمین  اقتصادي و  بر رویکردهاي  افراد به جاي تمرکز  این نظریه،  طبق 
اولیه زندگي، به بازسازي نیازهایي مي پردازند که هویت آنان را زیر سؤال مي برد.

امنیت  و  بین هویت  نزدیکي  ارتباط  اتکا مي کند که  اریکسون  بر رهیافت  گیدنز 
ایجاد  و  تکوین  از  است  عبارت  و خودشناسي  فردي  آنان، هویت  نظر  از  است.  قائل 
به  پاسخگویي  و  خود  از  روایتي  حفظ  به  را  فرد  که  زندگي نامه اي  استمرار  و  تداوم 
بنابراین، تحلیل  قادر مي کند.  اقدام کردن و هستي  انجام دادن،  پرسش هایي درباره 
امنیت هستي شناختي مستلزم تبیین و واکاوي روایت و گفتمان موجود درباره خود 

است )تعریف جایگاه ساختاري قدرت و افراد(.
محیط کردستان و بحران ناشي از تراکم و تراکنش منبعث از آن نظریه دیگري 
مطرح مي کند، از جمله نظریه ساختار حکمراني و بازیگر متحد حقوقي. بر این اساس، 

کارگزاري فضیلت و هنري است که به امنیت هستي شناختي نیاز دارد.
کردستان در حوزه امنیت پایدار نیاز مبرمي به شکل گیري کارگزاري پایدار )در معنا 
و مفهوم و اجرا( داشت. از این رو مي توان از منظر نظریه شکل  گیري کارگزاري پایدار 
)مصرف و تولیدکننده امنیت( بدان توجه ویژه کرد. کارگزاري پایدار و مستمر نیازمند 
اطمینان و تبیین شناختي و معرفتي است. لذا عادي کردن تعاملات، و شکل یافتگي 

نظام اعتماد اولیه و ثانویه ضروري مي نماید.
نظام  گیدنز  پایدارند.  و  عادي  روابط  از  پایه مجموعه اي  و  اولیه  اعتماد  نظام هاي 
و  رفتاري، علم  و  را »پیله شناختي« مي نامد که در سطح عملي  پایه  و  اولیه  اعتماد 
باشد، طبقه بندي و حفظ  از تمام حوادث ممکن را که مي تواند تهدیدکننده  آگاهي 

مي کند.
شهید محمد بروجردي در چنین موقعیت و وضعیتي وارد کردستان شد. وي به 
دنبال عملیاتي کردن شهروند و کارگزار متحدِ حقوقيِ هوشمند در ساختن و مهندسي 

و مدیریت امنیت در کردستان بود.
توضیح  را  ناهنجار  یا  متصلب  و  انعطاف پذیر  و  سالم  پایه  اعتماد  نظام  دو  گیدنز 
سازوکارهایي  سیاسي  واحدهاي  کند،  بروز  قطعیت  و  اطمینان  عدم  هرگاه  مي دهد. 
جبران کننده از جمله کنش عقلاني و قواعد تصمیم آن را جبران مي کنند. این مقوله 
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و  عادت ها  نظریه  براساس  ساختارشکن  و  ملتهب  و  بحراني  کانون هاي  و  مناطق  در 
الگواره ها به شدت دیده مي شود.

تعلق خاطر به این رویه ها و عادت ها به قیمت ایجاد تهدیدهاي امنیتي فیزیکي 
امنیتي  نیازهاي  و  خصمانه  محیط  با  کشوري  وقتي  رو،  این  از  مي یابد.  استمرار 
برآورده نشده اي مواجه باشد، بعضاً چشم بسته و ناخودآگاه به عادت ها به عنوان اهداف 
مي چسبد و با آنها عجین مي شود. در نتیجه، عادت جایگزین اقدام و انتخاب واقعي 
مي شود. بنابراین، نظریه امنیت هستي شناختي نوع دیگري از معماي امنیت را برجسته 
مي کند که از معماري امنیت فیزیکي متمایز و متفاوت است. این معما حاکي از آن 
تضاد  و  تعارض  مادي  و  فیزیکي  امنیت  با  مي تواند  هستي شناختي  امنیت  که  است 

داشته باشد.
کارگزار کردي و حکومتي به دنبال تعریف امنیت براساس نظریه امنیت شناختي 
وارد میدان و صحنه کردستان شدند. عوامل تشدید کننده، و فشارهاي هنجاري محیط 
بازیگر را در قالب نظریه کارگزار و  این دو  فرامنطقه اي و محیط ملي، روندشناختي 
ساختار به شدت تیره و تار مي کرد و حتي فرصت شناخت متقابل را از آنها مي ربود. 
سرعت و سرگیجه ناشي از تحولات انفجاري و انقلابي گري آشوب زده )با مدارس فکري 

مختلف( امان و مجال منطقي روندشناختي را مصادره به مطلوب کرده بود.
نظریه امنیت شناختي در مورد چگونگي و شرایط پایان منازعات پایدار و درازمدت 
نیز فرضیه پردازي مي کند. شرایط امکان خاتمه مناقشات مستمر و مکرر در عادت هاي 
جاري نهفته است، به گونه اي که بر اثر تغییر و تحول این عادت ها و رویه هاي عادي 
امکان تغییر هویت و سپس پایان منازعه فراهم مي آید. اما این امر در محیط کردي 
و کردستان هم زمان فرصت سازي مؤثر را از طرفین مي گرفت و به ویژه کار را براي 
کارگزار حکومتي بسیار پیچیده و مشکل مي کرد. در واقع این تغییر و تحول در صورتي 
حاصل مي شود که کشورها و نظام کارگزاري حاکمیتي به فرایند عادي سازي و اعتماد 

پایه و اولیه منعطف دست یابند.
بحثي بسیار جدي و فوق العاده هوشمند که تاکنون در محیط ملي به ویژه محیط 
کردي و کردستان و مناطق شبیه آن مطرح بوده نیاز به هوشمندسازي نظام کارگزاري 
از  کارگزاري  ادراکي دستگاه هاي  نظام  و هوشمندسازي  تغییر  و  نظام سازي  ابعاد  در 

مرکز تا پیرامون دارد.
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عوامل  به  هستي شناختي  امنیت طلبي   انگیزه هاي  و  علل  تحلیل  در  باید  لذا 
تعیین کننده اعتماد پایه نیز توجه کرد. علل و عواملي چون جنگ ها، حوادث مخرب 
و خاطرات ناخوشایند اعتماد پایه را تحلیل مي برند و تخریب مي کنند و در شرایط 

امنیت طلبي هستي شناختي قرار مي گیرند.
شهید بروجردي به خوبي درک کرده بود که وضعیت روحي و رواني، کردها را به 
چسبیدن سفت و سخت به عادت ها و رویه هاي رفتاري و روزمره سوق داده است. وي 
در عملیات فرایند عقلانیت انسان کردي خوانش جدي و ورودي هوشمندانه داشت، 
از این رو، در میدان و صحنه کردي )با همه سوابق مطرح شده( تنها ورود و حضوري 
فیزیکي نداشت، بلکه متافیزیک امنیت را در میان همین میدان پایش و پویش مي کرد.

ـ نظریه انسان شناسي کردي
در خصوص انسان شناسي کردي به تعبیر علماي رشته انسان شناسي، هم مي توان در 
آنتروپولوژي  از اصطلاح  به صورتي عمومي و کلي و همه جانبه  انسان  قالب شناخت 
باستاني،  جسماني،  مطالعه  جمله  از  انسان  عمومي  مطالعه  )شامل  برد  نام  کردي 
تاریخي، اجتماعي و فرهنگي( و هم انتولوژي که شناخت محدود و منطقه اي زمینه اي 

از انسان است.
با مطالعه مونوگرافي کردي و به کارگیري روش ژرفانگر مي توان به ابعاد شناختي 

انسان کردي که گاهي تا مرز شوونسیم کردي پیش مي رود، پي برد.
تاریخي آن مسیر  با حافظه  انسان کردي در قومیت کردي  ناخواسته  یا  خواسته 
اقلیت گرایي را دنبال مي کند و به رغم وجود سرزمین و حضور یکپارچه در محیط ملي، 
در مباحث فروملي از خاستگاه اندیشه اي »گتویي« پیروي مي کند. سرزمین مادري 
وسیع، به رغم تحولات عمیق و ژرف آن، در معرض اشاعه و مبادله و تهاتر فرهنگي 
قرار داشته است، اما حافظه شکل یافته در گتوي ذهني او را عملًا وامي دارد. رشد و 
فرایند آن در حوزه تغییرات زیرساختي در گرو رشد سرزمیني عمودي ناچیز شود و 

متصلب باقي بماند.
البته مطالعات قوم شناسي و مفهوم جدید قومیت در دهة 1960 ظاهر شدند، یعني 

پس از موج سوم تشکیل دولت هاي ملي در کشورهاي مستعمره سابق.
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قوم مجموعة اجتماعي تمایزیافته، بسته و پایدار معرفي مي شود که ریشه هاي خود 
را در گذشته اسطوره اي تصور مي کند. آنها به تعبیر فردریک بارث، داراي خودمختاري 
کنش  و  ارتباطي  میداني  ساختن  درصدد  هستند،  خود  زیستي  بازتولید  در  زیادي 

متقابل اند و اهل تفکیک جدي هستند.
دو نظریه اصل گرایي و ابزارگرایي مسئله قوم و قومیت را تبیین مي کنند. قوم به 
بودن  ذاتي  و  اصلي  و  داشتن  اصالت  منافع،  و  اهداف  به  براي رسیدن  ابزاري  عنوان 
حقوق خود را به دنبال خواهد داشت. همه اینها )چه قابل اثبات و نقد باشند یا نه( در 

فرایند رشد اقوام تأثیر بسزایي داشته اند )فرایندهاي رشد عمودي و افقي(.
اقوام به مثابه نظام هاي خویشاوندي گسترده یا به صورت اجتماعاتي که در فرایند 
تمایل  و  داراي رشد طبیعي هستند  فرهنگي شکل مي گیرند،  و  اجتماعي  مشارکت 
را  اقوام  رشد  فرایند  این  بیفزایند.  خود  جمعیت  حجم  و  جغرافیایي  پهنه  بر  دارند 
مي توان به دو شکل عمده مشاهده کرد: نخست، شکل رشد افقي و دوم، شکل رشد 

عمودي.
منظور از رشد افقي یک قوم، گسترش آن قوم روي پهنه جغرافیایي است که با 
گذشت زمان، سرزمین هاي بیشتري به وسیله آن قوم اشغال مي شود. حرکت افقي اقوام 
بسیار طبیعي است. از تبعات گسترش افقي یک قوم، اختلاط فرهنگي و ازدواج هاي 
خارج از قوم است. این امر سبب مي شود افراد و گروه هاي جدیدي وارد قوم شوند. به 
این ترتیب، پراکندگي هرچه بیشتر قوم روي یک سرزمین سبب کاهش نسبي انسجام 

قومي مي شود.
دلایل  به  که  مي گیرد  انجام  زماني  و  است  عمودي  قوم، شکل  رشد  دیگر  شکل 
نتواند  قوم  بزرگ(  قدرت هاي  وجود  و  فرهنگي  سیاسي،  طبیعي،  )موانع  مختلف 
جابه جایي فیزیکي چنداني روي پهنه اي سرزمیني داشته باشد و در نتیجه مجبور باشد 
در پهنه جغرافیاي کوچک و محدود باقي بماند. در این صورت تضاد میان الگوهاي ملي 

و الگوهاي قومي به صورت اجتناب ناپذیري داخل دولت هاي ملي بروز مي کند.
و حتي  انسان شناسي  نوع هستي شناسي،  بستر رشد عمودي،  از  به  طور طبیعي 
و  ملي  دولت  در ساحت  در عرصه هاي مختلف  واکنش ها  و  در کنش   زیبایي شناسي 
نظام یافتگي مرکزي تأثیرگذار خواهد بود. غلظت و ساختار قومي کردستان فرهنگي و 

سیاسي است و در بستر تاریخي قوام یافته است.
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3. کردستان در سپهر تحولات
موقعیت ریاضي و ژئوپولیتیک منحصر به فرد ایران اسلامي همواره این واحد سیاسي 
در  است.  داده  قرار  و جدي  گفتماني  عمیق  تحولات  معرض  در  مختلف  ادوار  در  را 
این تحولات گفتماني و جدي، جابه جایي قدرت و توزیع آن، ماهیت فرهنگي و بافت 
سرزمیني و انساني آن را به شدت در معرض تحولات سیاسي، نظامي و امنیتي قرار 
داده است، به حدي که حافظه تاریخي اقوام مختلف این سرزمین، به ویژه اقوامي که 
در معرض جدي این تحولات قرار داشته اند، همواره در حالت انتظار بوده است. در این 
میان، مردمان کرد مناطق غرب کشور با توجه به محرومیت هاي به جامانده از رژیم هاي 
گذشته به ویژه رژیم پهلوي، و حافظه تاریخي، به لحاظ نرم افزاري همواره مستعد و 

مهیاي بروز و ظهور انتظار پنهان تاریخي بوده اند.
سوژه کردي انسان کردي به دنبال ابُژه و فاعلیت قدرت خود بود و در این پندار 
تاریخي از نوع تصویرسازي و هستي شناسي در ساخت سیاستِ اقوام ایراني، به دنبال 
معما و کالاي گمشده اي مي گشت و تمامیت تفلسف ذهني، تاریخي و عینیت تمام عیار 

خود را از گذشته و آینده، در تولدِ انقلاب اسلامي مطالبه مي کرد.
او به ظاهر از خاستگاه تاریخي و فرهنگي خود بي آنکه متوجه باشد )البته رهبران 
به ظاهر قومي و ملي آنها( با ضلع سوم این معرکه که دشمن این سرزمین و گفتمان 
انقلاب اسلامي )گفتمان ضد سلطه و استکبار و رهایي بخش( بود، خواسته یا ناخواسته 
به تقسیم کار مشترک مبادرت ورزید. محیط روان شناختي و عملیاتي حاکم شورش 
و مؤلف  تولیدگر  را  به ظاهر حاشیه خود  این  و  تداعي مي کرد  را  علیه متن  حاشیه 

مي خواند.
رهبران وابسته این به ظاهر حاشیه نشینان تاریخ به دنبال فرایند هژمونیک شدن 
به  را  خود  اجتماعي،  طبقات  اولیه  انسجام  با  عام گرایانه  روندي  با  خویش  گفتمان 
نمایندگي این قوم در فضایي کاملًا هیجاني تحمیل کردند و به دنبال پروژه سیاسي 
خود، با توجه به اصل تداعي معاني و منطق حاشیه نشیني، بر اساس ذهنیت تاریخي 
خود، متخاصم را جمهوري اسلامي دانستند و با مرزشکني و بي ثباتي تمام مرزهاي 

درون سرزمین خود را ساماندهي کردند.
عمق  داشتن  با  را  قومي  ذهني حرکت  و  عیني  منابع  قوا  تمام  با  کوشیدند  آنها 
راهبردي به سرعت تسري و گسترش دهند و با تمسک به متحد راهبردي )دول غربي 
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و رژیم صدام(، آرایش خود را بر آمایش سرزمین )سیاسي( تحمیل کنند.
با  را  هوشمندانه  جنگي  ظاهر  به  دیگر،  چالشگر  مجموعه هاي  با  توانستند  آنها 
بهره گیري از فضاي نامطمئن ناشي از جابه جایي قدرت مرکزي در کردستان مدیریت و 

دنبال کنند و جنگي با وسعت، عمق و پیچیدگي »جنگ هیبرید« راه بیندازند.
این جنگ جنگي چندوجهي و هم زمان، تکامل یافته به صورت هماهنگ و پیوسته 
با استفاده از تمام ابزارها، شیوه ها و تاکتیک هاي رزمي براي رسیدن به راهبرد اصلي 

است.
با توجه به موقعیت بومي، محلي و عمق راهبردي کردستان، آنها توانستند از طریق 
اقدامات اطلاعاتي و برخورداري از مستشاران عراقي و غربي و مراقبت هاي شورشگري 
برداشت  و  ادراک  اساس مدیریت  بر  به دست گیرند.  را  اداره کردستان  و شناسایي، 
اقلیت دانستند.  آنها خود را مانند رژیم صهیونیستي در  افکار عمومي در کردستان، 
نهادهاي چریکي، امنیتي، شورشگري و شبه نظامي جامعه پذیري نظامي و امنیتي را به 
عنوان فرایند انتقال رفتارها و احساسات، ارزش ها و قضاوت ها به انسان کردي تلقین 
مي کردند. لذا »دگرهراسي« محیط امنیتي کردستان را فرا گرفت. این رفتار پادگاني 
شدن رفتار شهروندي و به عبارتي، هاشومیریزه کرد و کردستان بود، آن گونه که در 
رژیم صهیونیسي وجود دارد. هویت ناامن، آینده ناامن، جامعه ناپایدار و امنیت آرماني 
در تجزیه، از ویژگي هاي این رفتار است.در این فضاي گفتماني به اصطلاح کردي و 
شرایط سیاسي و امنیتي ایران پس از انقلاب اسلامي، نهال نوپاي جمهوري اسلامي 
وارد موقعیت آشوب و شورشگري در کردستان شد و به تعبیري، بحران کردستان از 

منظر اقلیت پژوهي و امنیتي شدن هویت مورد کاوش قرار مي گرفت.
تخصیص و حق السهم منابع کشور براي چنین وضعیتي باعث امنیتي شدن هویت 
مي شود. به بیان دیگر، دولت ها مجبورند مسئله هویت را در مرزهاي امنیتي بررسي 
کنند )که امري نه چندان ساده بلکه کمي جبري است(. در جهان امروز دولت ها به 
نوعي درگیر نبرد خاموش اطلاعاتي با سرویس هاي اطلاعاتي حریف اند تا از این حوزه 

به عنوان یک فرصت استفاده نشود.
امروز  اما  نبود،  گفتمان  این  از  خبري  هیچ  پیش،  نیم قرن  دست کم  گذشته،  در 
رضایت اجتماعي، پاي بندي  قومیت ها، انسجام اجتماعي و وفاداري به حکومت جزو 

مسائل امنیتي است.
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این  از  و  است  جدي  تردید  مورد  مرکز  مرجعیت  و  محوریت  داخلي،  عرصه  در 
و  ذهنیت  تفاوت  از  ناشي  دیدگاه  تفاوت  این  مي شود.  یاد  بدي  به  دولت ها  از  منظر 
در  ناهمگن  قومیت پژوهي، کشورهاي  منظر  از  است.  یکدیگر  از  تصویرسازي طرفین 
وضعیت ملتهب و مترصد بحراني هستند. این واحدهاي سیاسي همواره با شکاف هاي 

متقاطع، شکاف هاي تقویت کننده، و شکاف هاي متراکم مواجه هستند.
از منظر روان شناسي اقلیت، ستم به اقلیت به دو شیوه انجام مي گیرد: اول، محسوس 

و قانوني؛ دوم، نامحسوس و ذهني.
این نوع روان شناسي و تصویرسازي ناشي از آن، اقلیت را به وزن کشي و سنجش 

راهبردي با گفتمان مرکزي سوق مي دهد.
شاخص هاي سنجش وزن یک اقلیت عبارت اند از:

1. تعداد و تراکم جمعیت؛
2. منابع عیني و ذهني حرکت قومي؛

3. برخورداري از رهبر خردمند؛
4. مجاورت با کشورها؛

5. پیشینه مبارزاتي؛
6. همسویي مطالبات اقلیت با گفتمان مسلط بین المللي؛

7. داشتن متحد یا متحدان راهبردي؛
8. برخورداري از عمق راهبردي؛

9. امکان تسري پذیري با گسترش مطالبات قومي.

این ویژگي  و نظام یافتگي ذهني در محیط هاي بحران، با توجه به مطالب گذشته، 
پیچیده،  بغرنج،  شدت  به  را  آشوب  لبه  مناطق  ساحت  در  اقلیت  مدیریت  الگوهاي 

حساس و قابل ریسک مي کند.
جابه جایي  متن  در  آن  از  ناشي  سوابق  و  کردستان  در  وارونه  انقلابي گري  تهاتر 
سمت  به  را  هژمونیک  پادگفتمان هاي  سابق،  مسلط  گفتمان  و  قدرت  راهبردي 
»القاعده اي« شدن قاعده بازي رهنمون مي سازد. براي چنین ساحتي الگوها و پدید 
آمدن آنها در موقعیت آنارشیستم نابالغ، کاري بس دشوار است و تا حدودي با ستیز 



57

ت
ثاب

ی 
عل

  /
اد 

م نه
رد

ت م
مني

و ا
ي 

رد
وج

 بر
يد

شه
ي 

زار
م اف

 نر
ب

کت
م

مواجه است.
به طور طبیعي با منطق مواجهه با بحران و مدیریت انتظام بخش از سطوح گفتمان 
تا عملیات کنترل جمعیت و منابع، هر واحد سیاسي و توابع به دنبال اقتدار خود با 
همه ارکان و شقوق آن هستند. این نوع حکومت ها در برابر اقلیت گرایي دست کم دو 

راهبرد را اعمال مي کنند:
1. انکار هویت و اهمیت اقلیت

علیه  صدام  انفال  عملیات  و  ارمني ها  علیه  ترک ها  )اقدامات  فیزیکي  نابودي  الف( 
کردهاي عراق(؛

ب( اصلاح خطوط مرزي یا جغرافیایي مناطق اقلیت نشین؛
ج( جابه جایي جمعیت اقلیت به صورت هوشمند و اجباري؛

د( اخراج نخبگان اقلیت از منطقه یا کشور؛
هـ( معاوضه و تعویض؛

و( نسل کشي؛
ز( اعمال تبعیض اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي؛

ح( ادغام اقلیت.
2. مدیریت اقلیت ها و مهار یا کنترل نظام مند آنها

در این ارتباط حکومت هاي مرکزي اقلیت را نه عارضه نه امتیاز، بلکه آن را چالش 
قابل مي دانند و بر اساس سیاستي بلندمدت و چندجانبه مي توان اقلیت را وابسته به 

اکثریت نگه داشت. سیاست هاي حاکم در این راهبرد عبارت است از:
الف( تبعیض در تخصیص امتیازات؛

ب( تخلیه منطقه اقلیت نشین از سرمایه هاي اقتصادي و فکري؛
ج( دامن زدن به تنوع بین اقلیت ها؛

د( تزریق گفتمان مرکز به حاشیه در قالب متون آموزشي؛
هـ( راهبرد پذیرش و قبول.

بحث جدي در این میان امنیتي دیدن و امنیتي ندیدن پدیده یا بحران یا تحولات 
در این حوزه است.

ویژگي هاي این موضوع تخصیص امکانات ویژه، ورود نظام و رقیب به بازي با حاصل 
جمع صفر و تراکم مطالبات نزد اقلیت است.



ستان 1391
ت /  سال پنجم / شماره پانزدهم  -  تاب

فصلنامه آفاق امنی

58

باري بوزان معتقد است که امنیتي ندیدن عبارت است از »سیاست بیشتر و در 
مقابل طراحي امنیتي کمتر«. فرق سیاست با راهبرد در این است که در سیاست وجه 
غیررسمي کار غالب است و بازي دو طرفه است، ولي در راهبرد حکمي صادر مي شود 

و همه باید اطاعت کنند.
تجربه نشان داده است که اگر نخبه )دست کم در مسائل قومي( با حکومت دم ساز 
شود، نخبه محسوب نمي شود، بلکه زماني نخبه است که فاصله خود را با مرکز حفظ 

کند و اگر با مرکز تعامل بیشتري داشته باشد، خائن محسوب مي شود.
در واقع، به دنبال تصویرسازي و تفکر اقلیت گرایي، معناي تعامل و تفاهم در ساحت 
و متن اقلیت گرایي تفسیر و توجیه یا تأویل مي شود و این امر پیچیدگي مدیریت تفکر 

حاکي بر مردمان اقلیت گرا را بسیار تشدید مي کند.
در واقع، هویت، ماهیتي ساختاریابنده پیدا مي کند و پویا و چندکانوني مي شود. از 
طرفي، اندیشه هاي پست مدرنیستي رونق مي گیرد و پست مدرنیسم از مکتب فکري به 

جنبشي مدني تبدیل مي شود.
خواست گرایي،  هویتي،  پلورالیسم  از:  است  عبارت  پست مدرنیستي  ویژگي هاي 
به  بشردوستانه  بنیادهاي  ماشینیسم،  سلطه گري  یکسان انگاري،  برابر  در  یکتاانگاري 
جاي ایدئولوژي و معنویت گرایي شخصي، تأکید بر »روند« به جاي »عوامل«، و ایده 

خوداتکایي امنیت.
روح خوداتکایي در همه عرصه هاي انقلاب و بنیان هاي آن جاري و ساري بود. در 
نظام  معناسازي،  نظام سازي،  ابعاد  در  آن  تجسید  و  انقلاب  برایندهاي   نسبت  واقع، 
ارزش ها و ایستارها و منظومه نظام کارگزاري با بنیان هاي آن قابل تجزیه و تحلیل و 

خوانش و پایش است.
انقلاب اسلامي با تأکید بر معارف و آموزه هاي شیعي در بومي سازي همه الگوواره ها 
و با تأکید بر انگاره هاي خود، به سرعت با اعتماد به نفس ناشي از انفجار نور موضوع 
امنیت پژوهي عملیاتي متکي بر مکتب را از همان ابتدا در دکترین رفتاري خود نمادین 
کرد )هرچند جواني نونهال و در حال شدن بود( و بر این اساس به محض ورود به 
موقعیت لبه آشوب با مختصاتي که در مقدمه بدان اشاره شد، رفتارسنجي و نهادسازي 
خود را بر این اساس بنیان نهاد. تجربه استعمار فرانو حاکم بر ایران پهلوي، موقعیت 
ژئوپولیتیک کشور و واحد سیاسي، انسجام داخلي، غرور ملي و پیشینه تاریخي و فلسفي 
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نه  انقلاب اسلامي )نه شرقي،  به عملیاتي کردن شعار اصلي  باستاني، میل و عطش 
غربي، جمهوري اسلامي(، تئوریزه کردن مباني رفتاري مأموران و کارگزاران جمهوري 
اسلامي، سلطه رسانه اي، قبض و بسط سیستمي، تجارب سیستم کنترل جمعیت و 
منابع رژیم گذشته این نهال نوپا را وامي داشت که به سرعت به سوي خوداتکایي در 

مقوله امنیت سازي حرکت کند.
بدین منظور بحث امنیت جمهوري اسلامي ایران ارتباطي وثیق با فرهنگ راهبردي 
به دنبال  به نوعي  بود که  نبرد موقعیت  امنیتي،  نبرد  انقلاب اسلامي داشته و دارد. 
بازتولید هژموني طرفین بود. نبرد سهمگین اطلاعاتي و امنیتي، تلاش انفجاري شدید 
نبرد و تلاشي مولکولي در عمق  باز(.  بود )صحنه  نوپاي جوان  انقلاب اسلامي  براي 
هم  را  نبرد  عملیاتي  محیط  )نفوذي ها(.  داشت  قرار  کار  دستور  در  اسلامي  انقلاب 

مي توان به سه دسته تقسیم بندي کرد:
1. محیط نرم افزاري )عملیات رواني و تبلیغات سیاه گروه ها و دستجات و ...(؛
2. نیمه سخت: اقدامات خرابکارانه و گروه هاي مسلح و معاند و محارب نظام؛

3. سخت: غائله کردستان و در نهایت جنگ تحمیلي.

شهید بروجردي و نظریه بسط شخصیت
براي محیط و جغرافیاي امن و ایجاد احساس امنیت، امنیت را باید مهندسي و مدیریت 
کرد. چنانچه امنیت مهندسي و مدیریت زمان، مکان و محتوا معنا شود، نقش عنصر 

انساني و مهندس و مدیر در هندسه سازه امنیت و پایداري آن، مهم و معنادار است.
در  آن همواره  مدیریتي  و سلوک  رفتار  و  انساني  عنصر  نقش  ما  ملي  در محیط 
هندسه و ساختار امنیت اثرگذار بوده و هست. لذا اسامي و آثار به جاي مانده از آنها در 

تاریخ این سرزمین همواره به عنوان یک تجربه و میراث ملي مطرح است.
مفهوم بیروني امنیت در ذهنیت مخاطبین و مصرف کنندگان کالاي امنیت با اعمال 
عملیاتي مفاهیم و انگاره هاي امنیت قابل رؤیت، حس و درک است. یکي از روش هاي 
دنبال  به  نظریه  این  است.  گفتمان  یک  مثابه  به  بسیط شخصیت  و ظهور  بروز  این 
معرفي  قالب  در  گفتمان  معنوي  ساحت  است.  مصنوع  و  صانع  رابطه  شاخص سازي 

مکتب در بسط یافتگي شخصیتي آن قابل رؤیت است )صاحب گفتمان(.
سلوک و مکتب شهید محمد بروجردي به دنبال معنایابي جدید براساس آموزه هاي 
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مکتبي و قرآني بود. او مردم را در کل مخاطب اصلي مي دانست، از این رو، در شرایطي 
سخت به اقدامي فوق العاده  دست زد که در نوع خود بي نظیر بود. او »تصویر ذهني« 

مردم کردستان بحران زده را به تصویر ذهني گرانسنگ رهنمون ساخت.
عوامل  توسط  تاریخي،  ریشه  داشتن  رغم  به  کردستان  بحران  که  مي دانست  او 
و  ذهن  و  عقل  تحقیر  با  تاریخي  رسوب  از  استفاده  با  و  خارجي  و  داخلي  محرک زا 
سوخت  و  باروت  به  مردم  آحاد  تبدیل  بدنبال  مردم  توده  و  مردم  فکري  شخصیت 

سلاح هاي مخرب است.
روان شناسي تصویر ذهني )سایکوسیبرنتیک( به علم کنترل ذهن مي پردازد. تصویر 
ذهني مایه اصلي شخصیت و رفتار انسان است. با تغییر تصویر ذهني، شخصیت و رفتار 

او تغییر مي کند.
محمد بروجردي به عنوان شخصیتي جذاب و البته صاحب گفتمان، رفتار و سلوک 
خود را در الگوي مفهومي شخصیت، به محیط القا مي کرد و بسط و توسعه مي داد. 
در واقع، تداوم و ارتباط بین شخصیت، شخص و گفتمان و نظام اندیشه اي  در او به 
وحدت کامل رسیده بود و از ساختار منسجم معرفتي در قالب الگوي شخصیتي، مورد 

شناسایي قرار مي گرفت.
رویکردهاي نظري او رویکرد فلسفي و عرفاني گام و سفرهاي چهارگانه )اسفاراربعه(، 

و رویکرد جامعه شناختي بود.
از آنجا که محمد بروجردي داراي شخصیت پیشرفته بود، ویژگي هاي او به گفتمان 
تبدیل شد. شخصیت پیشرفته همواره داراي هدف است، استعداد یادگیري تعمیم،یافته 
خود را به کار مي گیرد، داراي هویت است و در همان حال داراي تعهد تعمیم یافته 
نسبت به دیگران است. محمد بروجردي در میدان عمل با نرم افزار گرائي خود، کوشش 
براي موفقیت، فعال گرایي، کنش بر پایه عاطفي عام، کنترل محیط دروني و بیروني، 
خردمندي، خودتنظیمي، اخلاق و مسئولیت و کنش روشمند و هوشمند را پیاده و آن 

را براي محیط مدل سازي عملیاتي مي کرد.
اگرچه بروجردي به ظاهر نشان نمي داد که مجالي براي نظریه پردازي و مناقشات 
در  وي  مدیریتي  سلوک  و  ظهور،  و  بروز  اما  دارد،  عقد  و  حل  جلسات  در  تئوریک 
و  انباشت  دنبال  به  تنها  وي  داشت.  سازگاري  محیط  تربیتي  نظام  با  امنیت  تحقق 
انجام قواعد سنتي ضد  تراکم تراکنش هاي ضد اطلاعاتي و ضد شورشگري به مثابه 
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شورشگري نبود.
با  اربعه  اسفار  و  تعالي بخش(  نظام صدرایي )حرکت جوهري  ترتیبي  مباني  با  او 
با  تأسي بر گام سوم عملي امام )رض(، امنیت بخشي را تربیت محیط مي دانست. او 
گفتمان و سلوک اهداف متعددي در نظر داشت )یا دست کم آنها را تحت تأثیر قرار 

مي داد( که از جمله آنها عبارت اند از:
بین  ارتباط  ایجاد  صورت  به  امنیت بخشي  حوزه  در  تربیت  امر  کردن  نهادي   .1

فیزیک امنیت و متافیزیک آن )مصرف کننده و تولیدکننده(،
ضد  کلاسیک  ادبیات  با  سنتي  و  روتین  ساختارهاي  شدن  نهادي  از  خروج   .2

شورشگري و الهام بخشي ساختارهاي منبعث در امر تربیت.
انسان  دست  ساخته  اجتماعي  نهاد  کهن ترین  تربیت  که  بود  واقف  خوبي  به  او 
نیست، بلکه این نهاد در پي سایر نهادهاي اجتماعي پدیدار مي شود. تربیت یکي از 

ابزارهاي جاودانگي شخصیت فرهنگي همه ملت هاست.
را محقق مي کرد  امري  در بسط شخصیت وي،  بروجردي  تربیتي محمد  سلوک 
که مي توانست فقه عمران، فقه توسعه و فقه تمدن ساز را در تاروپود انسان متحیر لبه 

آشوب تداعي کند.
او عملًا با مخاطب خود براساس نظریه »عهد« )»و اذا ابتلي ابراهیم ... قال لاینال 
عهدالظلمین« بقرة /124( و نظریه استخلاف )حدید / 107( رفتار مي کرد. او مخاطب 
محیط خود را باورمند مي ساخت که متعهد است، بازیگري حقوقي است و در نظریه 

استخلاف داراي شأن و شئوناتي است.
نبوغ شخصیتي محمد بروجردي با ظاهري نظامي و عملیاتي به عنوان یک فرمانده 
شاغل در مناطق عملیاتي و بحران، در میدان عمل و تعامل فعال با محیط، به شدت او 
را از جرگه نظامي گري محض به فضایي عارفانه، با تعاطف و همزیستي معناگرا سوق 

مي داد.
او سعي وافري داشت که کنش و سلوک و هنجارهاي مخاطب بومي و محیطي را 
از روند فاعل ما بعدالطبیعه )فعل بودن اختیار و علم و سازگار با طبیعت )محیط( و 
فاعل ما بالقسر )بدون اختیار و علم که با طبیعت او سازگار است( و فاعل ما بالجبر به 

فاعل بالقصور و فاعل بالعنایه رهنمون سازد.
تربیتي  محیط  در  او  ساختارگراي  ذهن  که  مي داد  نشان  بروجردي  ویژگي هاي 
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بر  نوعي  به  را  افراد  مبتکرانه  بسیار  روحیه اي  با  وي  داشت.  تأثیر  مردم نهاد  امنیت 
مي گزید و مي سنجید و براي 6-5 نفري که انتخاب مي کرد هسته اي ایجاد و این هسته 
را با تناسب فکر و اندیشه اي توجیه مي کرد. به آنها مدل و قواره هایي در طرح ریزي، 
سؤال ها، پوشش ها و مصاحبه براي آشنایي بیشتر به افراد آموزشي مي داد. این افراد و 

گروه هاي اولیه به تدریج به شکل خوشه اي گسترش یافتند.
امنیت  از همرزمان شهید مي گوید: »ما دو مأموریت اصلي پیش رو داریم:  یکي 
منطقه و بسیج مردم. ما براي امنیت پایدار احتیاج به بسیج مردم داریم. بسیج مردم 
و  امنیت  آرزوي  کردستان  مردم  کلي  روح  است.  سپاه  اصلي  مأموریت هاي  از  یکي 
حاکمیت دولت جمهوري اسلامي ایران است. ما باید جریان هایي را ایجاد کنیم تا روح 
انقلاب بین مردم منطقه زنده شود. باید تشکیلاتي در کردستان ایجاد شود که جدید 

باشد، از خود  مردم باشد و به نام سپاه نباشد.«)روحی،1384(

1. خلق پارادایم
باید به وسیله مردم منطقه آزاد و پاکسازي  شهید ناصر کاظمي: »منطقه کردستان 
شود و در صورت عدم سازماندهي آنان منطقه دوباره به دست ضد انقلاب خواهد افتاد. 
و  مردم  بین  باید  و مستضعف کردستان شود.  مردم مسلمان  به  بیشتري  توجه  باید 
ضدانقلاب تفاوت قائل شد و کار منطقه به دست مردم صورت گیرد و زمینه لازم براي 

رشد استعدادهاي موجود در منطقه فراهم آید.«

2. فرمانده روندگرا
ساختار  در  جدي  وضعي  اثر  مي تواند  فرماندهي  روان شناختي  و  عملیاتي  محیط 
مي تواند شخصیت  که  است  قوي  به حدي  تأثیر  این  بگذارد.  مدیر  انسان  شخصیت 
فرمانده را تابع متغیر، آن هم از نوع وابسته کند. به طور کلي به نوعي دو صحنه نبرد 
و دو تیپ فرمانده قابل شناسایي است: بر این اساس دو تیپ یا دو دسته از فرماندهان 

را باید مورد شناسایي قرار داد: فرماندهان روندگرا و فرماندهان نتیجه گرا.
منظور از این تقسیم بندي این نیست که در دسته دوم مقدمات روندها و فرایندها 
قابل رؤیت نیست و صرفاً نتیجه گرایي )تصرف سرزمیني و... پیروزي موقعیتي( بدون 
رعایت روند و مقدمات امکان پذیر است، بلکه روند و انجام مقدمات در این دو جبهه 
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تفاوت هاي ماهوي، ساختاري و معرفتي دارد. حتي نتیجه و دستیابي به اهداف از نظر 
مفهوم و مصداق نسبت به یکدیگر در این دو حوزه به  شدت تفاوت دارد. در تیپ نتیجه 
گرا عنصر مادي مقدمات بر عنصر معنوي پس از انجام کمي، در نتیجه رجحان دارد، 
اما در  تیپ روندگرا، عنصر معنوي مقدمات و نرم افزارگرایي آن بر عنصر مادي و نتیجه 

برتري دارد.1
با  غرب  شمال  سرزمین  در  آن  شاخصه هاي  و  امنیت  مفهوم شناسي  تعبیري،  به 
توجه به شخصیت محمد بروجردي و نحوه سلوک و فرماندهي وي با تیپ نتیجه گرا 

تفاوت چشم گیري داشت.
او در دفاع سرزمیني مي توانست از الگو و مدل نتیجه گرا استفاده کند. شاخصه 
این مدل تجاوز از بیرون به داخل و اشغال سرزمین توسط عناصر یونیفرم دار در نبردي 

خطي )سیاه و سفید( بود.
عناصر سینرژیک ملي در محیط ملي بر اساس حقوق بین الملل )سرزمین و حقوق 
محیط  در  اما  بود،  تحریض  و  تحریک  تعریف،  قابل  راحتي  به  اشغال شده(  سرزمین 
در  هم افزایي،  منطق  مؤلفه هاي  عناصر  از  بهره گیري  غرب،  شمال  نبرد  خاکستري 
پهنه بندي سرزمیني قابل حصول نبود. اندیشه و ذهن اشغال شده بود، لذا روندگرایي 
و مهندسي آن امري محتوم و پیچیده بود که شهید محمد بروجردي با نظام تربیتي 

صدرایي و گام سوم انقلاب اسلام )عرفان حضرت امام )ره(( به دنبال ایجاد آن بود.
شهید بروجردي امنیت انساني متداول را در امنیت کرامت اکتسابي و ذاتي مردم 
کردستان جست وجو مي کرد. شاخصه اصلي دکترین شهید بروجردي اعتماد و اتکا به 

مردم مسلمان وطن دوست کرد بود.
وي نظریات خود را منسجم کرد و بدانجا رسید که معتقد بود باید براي آحاد مردم 
کرد عزت و احترام خاصي قائل شویم، به آنها شخصیت بدهیم و به خواسته هاي آنها 
توجه کنیم و با پشتوانه آنها حضورمان را در کردستان تثبیت و مشکلات را حل کنیم

نهایت فضاي فکري و دکترین امنیت مردم نهاد به پروسه ایجاد امنیت در نهایت 
انجامید.)روحی،116:1390(  کرد«  مسلمان  »پیشمرگان  نام  به  سازماني  تأسیس  به 
دکترین اصلي در مبارزه شهید بروجردي مبارزه مبتني بر شناخت، و تأثیر بر نظام 
معرفتي و شناخت شناسي محیط )مخاطبین( بود. بروجردي به خوبي بر پیچیدگي هاي 

اندیشه، ذهني و رفتار  از مقدمات معنوي، تأثیر نرمگزاري و فرایند عملیاتي زیرساختي در حوزه  1. منظور 
محیط شورشگري است.
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مبارزه و دشمن شناسي در جبهه خاکستري واقف بود. او آیین رزم خاص خود را در 
شناخت آیین متجاوز داشت.در آیین رزم، شهید بروجردي در شناخت آیین متجاوز، 
اهتمام عملي به روان شناسي مکان در زمان و صحنه عملیات کرد. حلقه هاي منظومه اي 
ضدانقلاب و ساختاربندي تحولات در کردستان و محیط آن از دادائیسم شروع و به 

رفتارهاي شبه انقلابي ختم مي شد.

روان شناسي زمان و مکان صحنه
1. روان شناسي توده ها

پیدایش دگرگوني هاي ژرف در بینش مردم موجب تحولات مهم در بینش ها، ارزش ها 
و باورها مي شود و به دگرگوني فرهنگي مي انجامد. قدرت توده ها به علت اشاعه برخي 
باورها کم کم بر روان مردم غلبه کرد و سپس بر اثر پیوستن تدریجي توده ها به یکدیگر 
به منظور تحقق بخشیدن به پندارهایي که هنوز در سطح نظریه باقیمانده بودند تولد 
یافت. حیات رواني توده توسط نخبگان کرد مورد شناسایي غیرمستقیم قرار گرفته بود 
و این مسئله را القا مي کرد که طرف مقابل در اقدامي روان نژادي قرار دارد و طرف کرد 

خود را در تصادمي روان نژادي مطرح مي کرد )توسط الیت و نخبگان جامعه(.
واژه توده از دیدگاه روان شناسي، معنایي کاملًا متفاوت از معاني متداول عامیانه 
شرایط،  همین  در  تنها  و  خاص اند  شرایطي  در  انسان ها  از  جماعتي  توده  دارد. 
ویژگي هایي جدید به دست مي آورند که با ویژگي هاي تک تک افراد تشکیل دهنده آن 
جماعت، تفاوت دارد. شخصیت خودآگاه فرد ناپدید مي شود و احساس ها و انکار همگي 
افراد توده به یک سو متوجه مي گردد. روح مشترک معیني در آنان پدیدار مي شود که 

در عین حال متغیر است.
روان شناسي توده ها نشان مي دهد که تأثیر قوانین و نهادهاي فرهنگي  بر طبیعت 
رأي  داشتن  از  عقاید،  القاي  رغم  به  توده ها  است.  اندک  توده ها چقدر  دست نخورده 
شخصي عاجزند. قاعده هایي که صرفاً بر قضاوت عقلاني هستند قادر به هدایت توده ها 
نیستند. آنها با برداشت هایي که انسان در نهاد آنها تزریق مي کند مي توانند اغوا شوند.

عوامل تشکیل دهنده منش توده عبارت اند از:
1. هر یک از افراد توده فقط به سبب قرار گرفتن در جمع، قدرتي مغلوب نشدني 
احساس مي کند. این احساس او را به اطاعت از سائق هایي مجاز مي کند که آنها را در 
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مقام شخص منفرد در بند نگاه مي داشت.
2. سرایت روحي1 نیز باعث پیدایش خواص ذاتي توده مي شود. سرایت را باید از 

گونه خواب مغناطیسي دانست.
3. تلقین پذیري

2. علامت هاي اصلي آحاد یک توده
 ـ محو شدن شخصیت خودآگاه؛
ـ  تفوق یافتن ماهیت ناخودآگاه؛

 ـ هدایت شدن افکار و احساس ها با تلقین و سرایت و تمایل به فعل درآوردن نظریات 
متقین شده؛

 ـ موجودات )اتومات(.

3. ویژگي هاي صفاتي این موجودات
ـ  موجوداتي خودکار؛

 ـ از نردبان فرهنگ چندین پله پایین مي افتند؛
 ـ تابع؛

ـ  اعمالشان غیرقابل پیش بیني، سریع و شدید است؛
 ـ جسارتي قهرمانانه همانند انسان هاي بدوي  دارند؛

ـ  به خرده شن هاي شن زار تبدیل مي شوند.

4. علایم قابل مشاهده میان توده ها
ـ  برون انگیزش، تحرک و تحریک پذیري؛

 ـ تلقین پذیري و زودباوري توده ها؛
 ـ مبالغه و یکجانبگي در احساس؛

 ـ سازش ناپذیري، برتري و محافظه کاري؛
ـ  اخلاقیات.

5. نظریات قضاوت و قوه تصور توده ها
نظریات القاشده به توده ها هرچه باشند، هنگامي مؤثر واقع مي شوند که براي آنها به 

1  . Contagionmentale
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شکل کاملًا ساده اي قابل پذیرش باشند و در روان آنها به شکل تصویر منعکس شوند. 
به  توده  ندارند.  یکدیگر  با  و حساب شده اي  منطقي  ارتباط  هیچ  مجسم  تصاویر  این 
اقتضاي روزگار و هربار تحت تأثیر یکي از نظریات مختلفي که در نهادش ذخیره کرده 
است به انواع اقدامات دست مي زند. بررسي تعیین توده، چه در دوران هاي عقیدتي چه 
در زمان قیام هاي بزرگ سیاسي، نشان مي دهد که این یقین ها همیشه شکل مشخص 

دارند که مي توان نام آن را »دین حسي« گذاشت.
نژاد را باید سائق درجه اول دانست. روایات، زمان و نهادهاي سیاسي و اجتماعي نیز 
عقاید و قضاوت هاي توده مردم را شکل مي دهند. به کارگیري ماهرانه سائق هایي مثل 
تصویر، الفاظ، اصطلاحات و قدرت ها مي تواند تأثیر جدي داشته باشد. توده ها همواره 
در معرض نگره هایي هستند که به توهمات ختم مي شود. آنان از طلوع فرهنگ پیوسته 

در معرض این توهمات قرار داشته اند.
نظریات  نزدیک و مستقیم در  از قوي ترین سائق هاي  توده ها  تجربیات  از طرفي، 
و  مدیریت  مکانیزم  که  دریافت  مي توان  توده ها  روحیه  از  اطلاع  از  پس  توده هاست. 
راهبري آنها چگونه است. ایمان میان توده ها از طریق رهبران، ادعا، تکرار، سرایت و 

حیثیت قدرت بزرگي پیدا مي کند که آنها را به نقطه مطلوب رهنمون مي سازد.
اینکه  رغم  به  است.  توده شناسي  درباره  نظریات  از  بخشي  تنها  یادشده  مطالب 
مشعّر  مي تواند  است،  پژوهشي  و  انساني  مکتوب  میراث  و  تجربه  نوعي  نظریات  این 
به جغرافیا و مردماني خاص تلقي شود که مطابقت و تعمیم یافتگي آنها با سرزمین و 
جغرافیاي انساني سایر مناطق ممکن است متفاوت باشد. اما به عنوان کلیات و تنها 
برآورد نسبي از منظر نشانه شناسي در محیط ملي، به ویژه در تحولات شمال غرب، 
براي تقریب ذهن باید اشاره کرد. شهید بروجردي در شناخت محیط و مخاطب شناسي 
باید چه شیوه اي به کار مي گرفت که در میان این اقیانوس انساني آیین رزم خود را 
مهندسي مي کرد؟ با چه مخاطب یا مخاطبین و با چه سابقه و تاریخي مواجه بوده 
است؟ شدت تحولات از منظر روان شناسي آشوب و ضد ساختار و ستیزه شناسي1 شاید 

مجال دقیقي براي عناصر و کنشگران حکومتي فراهم نمي کرد.
بدون داشتن زیرساخت هاي لازم و حتي  تنهایي  به  بزرگوار و مظلوم  این شهید 
و  مفهومي  ساختاري،  کنشي،  هنجاري،  مؤلفه هاي  همه  چگونه  ضد،  بعضاً  و  همراه 

1  . Polemologie
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تربیتي را هم زمان دنبال مي کرد؟ او تیم منسجمي نداشت که آنها را در مأموریت به 
صورت شرکت سهامي، سهام دار عملیاتي منویات خود کند، زیرا در ساختار عملیاتي 

ضد شورشگر و امنیت سرزمیني تفکر حاکم به ناچار همه امور در حال »شدن« بود.

مکتب امنیتي )بومي کردن امنیت( به جاي امنیتي کردن بومیان
پیشمرگان  سازمان  ایجاد  با  مردم نهاد  امنیت  تحقق  در  پایدار  امنیت  نظریه   .1

مسلمان کرد
مکتب منظومه اي است که در آن احساسات فردي، رفتار اجتماعي، خصوصیات اخلاقي، 
به خصوص عقاید فلسفي، مذهبي و اجتماعي انسان، هر کدام کره اي هستند که گرد 
یک خورشید مي چرخند و یک منظومه هماهنگ معني دار مي سازند و در مجموع به 
یک جهت و آهنگ در حرکت اند. این ذهنیت اعتقادي آدمي است که مکتب دارد و این 
مکتب حرکت ایجاد مي کند، سازندگي ایجاد مي کند، قدرت اجتماعي ایجاد مي کند و 

رسالت و مسئولیت انساني به آدم مي دهد.
پارادایم فلسفي و مکتبي شهید بروجردي ناشي از توجهات روح بلند حضرت امام 
)رض( بود. او به دنبال مراحل سفرهاي عرفاني، نظریه بسط شخصیت، بسط و تعمیق 
کرامت اکتسابي، بازیگر متحد حقوقي و مسئول و امنیت ساز سازه هاي امنیت مردم نهاد 
را پي ریزي کرد. قبل از پرداختن به شناسه هاي این مکتب ضروري است به محیط 

زیست دیني و تربیتي شهید بروجردي اشاره مختصري شود.

2. محیط دیني و تربیتي شهید بروجردي
با شناخت زیست بوم تربیتي انسان مي توان کنه آموزه هاي زیرساختي رفتار و اندیشه 
و خرد انسان را مورد کاوش و تجزیه و تحلیل قرار داد. برخي »حس مذهبي و قدسي 
و یزداني« را بعد چهارم روح آدمي )علاوه بر سه بعد مربوط به زیبایي، نیکویي، هنر، 

اخلاق و دانایي( نامیده اند.
شرایط محیطي، توارث و عوامل اجتماعي در ساخت و زیرساخت هاي شخصیت 
انسان مؤثر است. دوران زندگي و تحولات اجتماعي ـ  سیاسي جامعه ما قبل از پیروزي 
را  افراد  پایه اي  و شخصیت  باشد  مؤثر  زیرساخت ها  این  در  مي تواند  اسلامي  انقلاب 

شکل دهد.
از جمله محیط معیشتي خانوادگي، محیط سلوک و منش  اولیه  منابع شناختي 
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خانوادگي، سلوک اجتماعي، ساختار اجتماعي جامعه وقت، کارمحوري و معاش قالب 
و ساختار و سازه شخصیت شخص را ساماندهي مي کنند.

شهید بروجردي از جامعه و کاستي عادي و کاملًا مردمي با هویتي برنامه دار قبل 
خانواده  در  آبرومندي  اصل  به  معتقد  او  نبود.  تراکنشي  انقلابي گري  انقلاب دچار  از 
ایراني، اصالت دادن به کار و تلاش به مثابه ابزاري در فرایند شکل یافتگي شخصیت و 
عدم تن آسایي بود و با هویتي ساده و بي تکلف خود را مهیا کرد. او در جامعه روستایي 
به خوبي دریافته بود که در ادبیات سیاسي ـ مقاومتي چه واژگاني را باید واکاوي و 
معنایابي کند. لذا در تحول از جامعه روستایي به جامعه شهري در تلاش براي رسیدن 
به مقاومت  ساختاري با مبنا قرار دادن هویت برنامه دار در سازمان توحیدي خود را 
آماده مي کرد. محمد  معارف شیعي  آموزه هاي حکمي  بر  مبتني  انقلابي  شدن  براي 
و  بود  مطرح  محیط خود  مهندس  عنوان  به  همواره  نظام یافته  تربیتي  در  بروجردي 
هزینه این کار را نیز چه در اجتماعِ کاريِ روزمره و چه در انجام فعالیت هاي انقلابي 

پرداخت.
او به جاي تأسي از شخصیت استعلایي انقلابي گري متداول آن زمان، تشخص خود 
را تبعي مي دانست. سازه شخصیت محمد بروجردي سازمان پذیر بود، اما نه به سبک 
متداول التقاطي آن زمان. او این تشخص سازماني را با نظام معنایي ولایي داراي اصالت 
مي دانست و اسلام منهاي روحانیت را نمي پذیرفت. او امر را مولوي مي دانست و براي 
ارشاد آن پرسشگر باحیایي بود. او تداوم و راز بقاي خود را تعبدي عارفانه مبتني بر 
رابطه امت و امامت مي دانست و براساس همین آموزه، خود را حصون الرعیه مي دانست.

محمد در حوزه اجتماعي خود همه را مي دید، انتخاب مي کرد و شناخت داشت. 
اصلي و فرعي را مي دانست. عنصر آگاه بخش به محیط، تقویت و تعمیق شناخت اطراف 
و محیط، اثربخشي رفتار توأم با شناخت، و شناخت توام با رفتار و یگانگي رفتار و عمل 
با قول را در محیط تنگ و تاریک خود شاخص مي کرد. لذا امنیت و خلاقیت را خوب 

مي دانست و به مفاهیم عملي و عملیاتي آن واقف بود.
بر  مبتني  حریف،  با  مبارزه  در  مردم  رفتار  سازمان یافتگي  اصل  منظر،  این  از 
نظام یافتگي معرفتي نسبت به آیین متجاوز بود )از دید محمد بروجردي(. او به دنبال 
عملیات فرایند اقناع سازي )با مختصات مکتب شهید بروجردي( امر جداسازي و ورود 
پدیده »انتخاب« در زمره آموزه هاي شناختي در مصاف با آیین متجاوز در کردستان 
را به شدت بومي سازي کرد. بروجردي به خوبي مي دانست که مردم و جامعه مسلمان 
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کرد در معرض انفجار مجموعه اي از پیام ها قرار دارند که سبب تغییر اوامر دروني آنها 
مي شود. این اوامر دروني تحت تأثیر پیام ها که تحول مي یابند نگره1 نام مي گیرند که 
فرایند اقناع را در محیط دنبال مي کند. مي توان گفت محمد بروجردي ورود جدي، 
فلسفي و مکتبي به آن انتخاب بومي را ورود به جهان »نگره ها« دانست. نگره ورود به 
ارزیابي کسبي جهان شمول از امورات )افراد، مکان ها و حوادث( است که افکار و اعمال 

ما را متأثر مي کند.
مشخصات این تعریف نشان مي دهد که محمد بروجردي در مهندسي و مدیریت 
زمان، مکان و محتوا براي تعریف امنیت ورودي تمام عیار عقلاني، پیچیده و غریبانه 

داشته است. مي توان گفت:
1. نگره کسبي است، بدان معنا که طي فرایند آموزش یا به زبان بهتر، اجتماعي سازي 

حاصل مي شود.
2. جهان شمول است و زمینه اي براي ارزیابي امورات جهان و جامعه فراهم مي کند.

3. نگره حقیقتاً افکار و اعمال ما را تحت تأثیر قرار مي دهد. به بیان دیگر، نگره همان 
مکانیسم معادل سازي جهان بیرون در جهان معنایي درون است. شهید بزرگوار 
این جایگاه نگاري در مخاطب را مهندسي مي کرد و الزامات فکري و عملي بازیگر 

متحد حقوقي را در او برمي انگیخت.
اجتماعي  مهندسي   2  ACT تئوري به  تأسي  با  بروجردي  محمد  گفت  مي توان 

حریف را زمین گیر کرد و بازي مناسبات قدرت را به مناسبات معرفتي تغییر داد.
پایدار  امنیت  نظریه  عرصه  به  ورود  کرد،  مسلمان  پیشمرگان  سازمان  تشکیل 
مردم نهاد در کردستان بود. اصل انتخاب و ورود به سازه نگره هاي محیطي در انسان 
شهید  کرد.  جدي  مرحله اي  وارد  را  مردم نهاد  امنیت  بومي سازي  عملیات  کردي 
بروجردي با تأسیس این سازمان در سال هاي اولیه بحران و غائله کردستان در سال 58 
پایداري امنیت را در این خطه بومي سازي کرد و امنیت را امري زیرساختي، محیطي 
و داخلي دانست. شهید بروجردي معتقد بود که با مردم کرد باید همدلي و همزباني 
کرد و امکان خدمات را براي رفع فقر و استضعاف فراهم آورد. او معتقد بود آن کس که 

مردم کردستان را دوست داشته باشد مي تواند در کردستان کار کند.
او مي گفت: »وصیتم به برادران این است که سعي کنند توده مردم را که عاشق 
1  . Attitude
2  . Affective Control Theory
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صادق  کادرهاي  بتوانند  که  کنند  آماده  سیاسي  و  اعتقادي  نظر  از  هستند  انقلاب 
که  بشناسند  دارند،  انحرافي  که جریان هاي  را  عناصري  و  کنند  شناسایي  را  انقلاب 
شناخت مردم در تداوم انقلاب امري حیاتي است.« شهید بروجردي در اقدامي عاقلانه 
در  را  اهداف  از  منظومه اي  کرد،  مسلمان  پیشمرگان  سازمان  تأسیس  با  شجاعانه  و 

کردستان محقق کرد:
1. امنیت، کالا و محصول مشترک ملي است.

2. این کالا و تحقق عیني و ذهني آن منبعث از تولید رفتار و تربیت امنیتي مبتني بر 
اندیشه انقلاب اسلامي است.

3. با تحقق این محصول و تقاضاي مردم کردستان براي مقابله با ضدانقلاب منحصر 
منطق  در  کردستان  مردم  اجتماعي  سرمایه  یعني  بومي  اندوخته  فردترین  به 

همه افزایي سازمان مي یابد.
4. ایجاد تحول فرهنگي و نهادینه شدن برقراري پیوند عمیق با مردم؛

5. اصل مشارکت و ورود بازیگر و متحد حقوقي و مسئول در سازه مهندسي اجتماعي 
مبتني بر مباني اندیشه انقلاب اسلامي براي تحقق امنیت مردم نهاد؛

6. ورود مؤلفه هاي نیات و نگره هاي بومي سازي امنیت از حاشیه به متن اصلي تحولات.
سازمان پیشمرگان مسلمان کرد از عناصر مهاجرین مناطق تحت تصرف ضدانقلاب 
در شهرهاي حاشیه اي مناطق بحراني کردستان تشکیل شد. این عناصر مسلمانِ متعهد 
بیشتر خود را در حاشیه تحولات مي دیدند و از متن اصلي، به عنوان یک متحد حقوقي 

مسئول، و بنابه تحولات امنیتي از جغرافیایي اصلي موطن خود هجرت کرده بودند.
تشکیل سازمان پیشمرگان مسلمان کرد، علاوه بر تأثیرات نظامي و امنیتي، آثار 
منطقه  در  ضدانقلاب  یکپارچگي  سازمان،  این  گام هاي  اولین  با  داشت.  نیز  دیگري 
جنوب کردستان از هم پاشید. مردم کردستان عملًا به صورت سازمان یافته وارد مقابله 
با ضدانقلاب شدند. به  نوعي عملًا دوگانگي در نمایندگي مردم کرد، مدیریت به ظاهر 
یکپارچه بحران و گفت وگو و مذاکره با دولت مرکزي را بسیار تحت تأثیر خود قرار داد 

و این امر در بازپس گیري شهر کامیاران با کمک این سازمان بسیار مؤثر بود.
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نتیجه گیري
1. کردستان پس از تحولات جابه جایي قدرت دچار آنومي اندیشه اي و امنیتي شد و 
در این راستا به عنوان یکي از کانون هاي مهم و جدي در ساختار عملیات ضدانقلاب 

اسلامي صحنه رویارویي گفتمان و پاد گفتمان هاي امنیتي قرار گرفت.

2. ساختار و نظام کارگزاري به جاي مانده از رژیم گذشته فاقد توانمندسازي و پاسخگویي 
در  امنیت بخش  آموزه هاي  تحقق  در  اسلامي  انقلاب  ارزشي  نظام  بر  مبتني  مکتبي 
سرزمین کردستان بود. لذا نیاز به تولید و ساختار مبتني بر آموزه هاي مکتبي، شهید 
پیشمرگان  سازمان  تأسیس  در  را  مردم نهاد  امنیت  دکترین  واداشت  را  بروجردي 

مسلمان کرد تحقق بخشد.

3. مردم و تغییر نگره هاي آنها در مهندسي سازه امنیت مردم نهاد از دید شهید بروجردي 
امري هندسي و رسالتي بود که با بسط شخصیت وي به صورت گفتمان گسترش یافت.

4. شهید بروجردي هم زمان با منطق هم افزایي اهداف منظومه خود توانست ابتدا مردم، 
سپس ساختارهاي ذهني و عیني نهادهاي مردمي و دولتي به ویژه ارگان هاي امنیتي 

را مهندسي و مدیریت کند.

5. او توانست امنیت مردم نهاد را در قالب نظام تربیتي مهندسي و مدیریت کند، زیرا 
امنیت بخشي به محیط در فرایند نظام تربیتي قابل تحقق است.

6. او توانست هویت مردم منطقه را برنامه دار و هدفمند از حاشیه به متن رهنمون کند 
و از انسان مسلمان کرد بازیگر متحد حقوقي بسازد.

توانست  لذا  مي دانست،  ملي  مشترک  محصول  و  کالا  را  امنیت  بروجردي  7. شهید 
آموزه هاي رفتاري و تربیتي را در تولیدکننده و مصرف کننده امنیت تا حدود زیادي 

نهادینه کند.

8. بروجردي فرایند متقاعدسازي )عین و ذهن( را در عملیات توسعه و پدافند داخلي 
در آموزه هاي تاکتیکي و تکنیکي کنترل جمعیت و منابع از امور زیرساختي مي دانست.

از منظر شهید بروجردي  پایدار مردم نهاد  امنیت  امنیتي و دکترین  9. هستي شناسي 
مبتني بر همگرایي و دوري گزیني از غیرت سازي افراطي بود.
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10. عملیات مدیریت و کنترل جمعیت و منابع در آموزه هاي ضدشورشگري در مکتب 
امانت،  واگذاري  اصل  اندیشه اي  نظام  سپهر  در  معرفت شناختي  مباني  از  بروجردي، 

نظریه تعهّد و استخلاف انسان جمهوري اسلامي طراحي مي شد.

11. در انسان شناسي امنیت، ضد امنیت در کردستان از منظر شهید بروجردي تعمیق 
در جداسازي، اصلي، فرعي کردن و پرهیز از هاشومیریزه1 کردن محیط بود.

بر  مبتني  تمام عیار  را  مردم نهاد  امنیت  مدیریت  و  مهندسي  ساختار  12. بروجردي 
در  را  رابطه ساختار موجود  این  در  و  دنبال مي کرد  و حکمت بنیان  دانایي،  معرفت، 
محیط لبه آشوب به شدت از مرحله آنارشیسم و ضدساختار به ساختار مهندسي شده 

)ذهن، عین، تربیت و ابزار( رهنمون مي کرد.

13. عملیات پدافندي شهید بروجردي در قالب اندیشه و نظریه معارفي تفکیک انسان 
محکم و متشابه بود.

14. شهید بروجردي منطق صرف جنگ سالارانه را منطق مدیریت و مهندسي امنیت 
در کردستان نمي دانست.

15. رفتارشناسي امنیتي محمد بروجردي در کردستان مبتني بر آموزه پست مدرن در 
زمان اندیشه سنتي امنیتي، در قالب امنیت میهني قابل تعریف بود.

16. مرجع امنیت از منظر شهید بروجردي در سپهر فلسفه و اقامه حکومت اسلامي از 
یک سو و مأموریت این حکومت در کرامت اکتسابي آحاد مردم از سوي دیگر، تبیین 

مي شد.

17. مدل تقابل نرم افزاري شهید بروجردي، هویت پایه بود. در واقع دو سوي منازعه با 
این عنوان، یکدیگر را تحلیل و برآورد مي کردند.

سال  در  که  است  صهیونیستي  سازمان  یک  نگهبان(  معناني  به  عبري  زبان  )در  هاشومیر   .   1
1909 با هدف تأمین امنیت شهرک هاي صهیونیست نشین و حمایت از آنها تشکیل شد.
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